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زیر آسمان جهان

آغاز دوران بنزین بدون سرب در جهان
یورونیوز: انجر آندرسن، رئیس برنامه محیط زیست 
ســازمان ملل متحد، در ســخنرانی خود در نایروبی 
خبــر از پایــان دوران اســتفاده از بنزین های حاوی 
سرب داد. آندرسن این تحول را گامی بزرگ در حفظ 
سلامت بشــر و کاهش آلودگی محیط زیست اعلام 
کرد. اســتفاده از بنزین های حاوی سرب حدود صد 
ســال پیش آغاز شــده بود. در آن هنگام، سازندگان 
خــودرو بــرای افزایــش تــوان موتورهــا موضوع 

افزودن تتراتیل ســرب به بنزین را به میان کشیدند. 
دانشــمندان حتی به این نتیجه رســیدند که وجود 
این ریزگردها می تواند بــه تحول مغزی کودکان نیز 
آسیب برساند. افزون بر آن، استفاده از تتراتیل سرب 
در بنزین عملا باعث آن می شد که سازندگان خودرو 
نتوانند از کاتالیســت ها در ســاخت خودروها بهره 
بگیرند. بسیاری از کشورهای جهان سال ها پیش به 
استفاده از بنزین حاوی سرب پایان داده بودند. برای 
نمونه، آلمان در سال های آخر دهه ۸۰ قرن پیش از 

استفاده از این ســوخت در بنزین عادی چشم پوشی 
کرد. در ســال ۲۰۰۰ آلمان با منع اســتفاده از بنزین  
سوپر حاوی ســرب، عملا این برنامه را اجرا کرد. در 
بسیاری از کشورهای دیگر اروپا نیز استفاده از چنین 
ســوختی ســال ها پیش عملا از چرخه تأمین انرژی 
حذف شد. آخرین کشوری که هنوز از چنین سوختی 
استفاده می کرد، کشور الجزایر بود. حتی در الجزایر 
نیز هفته ها پیش عملا چنین ســوختی در جایگاه ها 

به خودروها عرضه نمی شد.

قرن ها زندگی با «سلوگی» 
در خوزستان

روز  آگوســتی که گذشــت  بیست وششــم 
جهانی ســگ بــود. با اینکه مدت هاســت بین 
دوســتداران افراطی ســگ و همچنیــن افراد 
متخصص در محیط زیســت درگیری است، با 
این حال گروه اول تلاش می کنند با ساماندهی 
و غذادادن به این حیوانات، تعداد این حیوانات 
را روز بــه روز بیشــتر کنند؛ اما گــروه دوم در 
یافته های علمــی، مهاجم بودن این  راســتای 
حیوانات را برای محیط زیست انسانی خطرناک 
می دانند. دوســتداران محیط زیست، نگهداری 
حیوانــات در خانه ها و به اســارت گرفتن آنها 
بــا قلاده را نوعی دخالت و تعرض در زیســت 
حیوانــات و دســتکاری محیط زیســت عنوان 
می کنند. با این حال، جــدای از نظرات متفاوت 
ایــن دو گروه، درخصوص این حیوانِ همیشــه 
وفادار به انســان باید گفــت در میان نژادهای 
مختلف سگ ها، سگ ســلوگی یا همان تازی، 
از ســریع ترین سگ های جهان اســت. از میان  
ســگ ها، نژاد سلوگی از ســریع ترین سگ های 
جهان به حساب می آید. جالب است بدانید این 
سگ با شــامه و بینی شکارش را پیدا نمی کند، 
بلکه از طریق بینایی قوی اش به شکار می رود.
مــردم عــرب، ســگ ســلوگی را نجــس 
نمی دانســتند و به آن الحُــر می گفتند و با آن 
به شــکار می رفتند و جزء سگ های شکاری به 
حســاب می آید که در متون دینی به آن ســگ 
معلَم یعنی ســگ تعلیم یافته اشــاره شده که 
اگر دهانش به حیوانی خورد، گوشتش نجس 
نمی شود. منشأ این سگ در بین النهرین و ایران 
است ولی در نقاط مختلفی از جهان به نسبت 
اقلیم ها نوع متفاوتــی از آن وجود دارد. نگاه 
به این ســگ در میــان مردم عــرب خصوصا 
جنوبی هــا نوعی نگاه میراث معنوی اســت و 
در منابع عربی آمده اســت که ســگ سلوقی 
یا ســلوگی یک میراث از جوامع گذشته است 
که با این سگ به شــکار می رفتند. حتی گاهی 
بــرای اینکه بگویند شــخصی خیلی لاغراندام 
اســت او را بــه ســلوگی تشــبیه می کننــد و 
می گویند «چنه ســلوگی» (گویی مثل سلوگی 
لاغر اســت) و این نشــان از همزیستی دیرینه 

اهالی ریف یا روستانشــینان با ســلوگی است. 
در کشــورهای اروپایی به این ســگ ســالوکی 
می گویند. سگ سالوکی به عنوان سگ اشرافی 
و بســیار گران قیمت اســت و در اروپا هر کسی 
تــوان خریــد آن را نــدارد و برای نشــان دادن 
پرســتیژ و قدرت مالی از آن استفاده می کنند. 
کارشناســان می گویند سگ های سلوگی  از نظر 
اخلاقی بســیار آرام و تمیز هســتند و پرخاش 
نمی کنند و به عنوان ســگ همدم می توانند در 
کنارتان باشند. یادتان باشد سگ  سلوگی آن قدر 
مهربان اســت کــه برای نگهبانــی اصلا مفید 
نیست و شــاید با سارق، دمخور شود! در ایران 
سه مدل سگ ســلوگی وجود دارد؛ تازی های 
غرب ایران کــه موهای بلند دارند، «ســلوگی 
کوسه» که مو ندارند و سمت بلوچستان یافت 
می شوند و نوع سوم «نیم شلال» یا «خراسانی» 
نام دارند که گوش هایش مو دارند اما دم شــان 
مو ندارد. ســلوگی های اهــواز به خاطر اقلیم 
گرم اکثرا از نوع بدون مو هســتند، اما به خاطر 
دادوستد بین شــکارچی های ایران و عراق در 
اهواز هر دو نوع مو بلنــد و کوتاه وجود دارد. 
سلوگی از قدیمی ترین سگ های جهان است و 
آثار و نقوش صخره ای و تکه های اســتخوان و 
شواهد بســیار زیادی از حضور سلوگی در کنار 
انســان وجود دارد. گفته می شــود در شوش 
نقوش ســلوگی یافت شده است. سلوگی های 
ایرانی به تازی و تاخت  و تــاز معروف اند. البته 
نــوع یوزتازی و اســب تازی هم وجــود دارد. 
برای اطلاعات بیشــتر پیشــنهاد می کنم کتاب 
«سگ ســانان و کفتارها» را که حاصل ۲۰ سال 
تحقیق نوشته علی گلشن و اولین کتاب درباره 
معرفی سگ های اهلی است، بخوانید و در آن 
کتــاب مدخلی به طور مفصــل درباره معرفی 

اسلوگی وجود دارد. 
این کتاب ســال ۱۳۹۳ توســط انتشــارات 
کانون پرورش فکری چاپ و منتشــر شد. البته 
این کتاب یک دایره المعارف تصویری راجع به 
ســگ های اهلی، روباه ها، شغال ها، سگ های 
گله و شکارچی اســت. یادمان نرود، سگ های 
باوفا را به اســارت در خانه در نیاوریم و آنها به 
محیط زیســت و جغرافیای خاص خودشــان 

متعلق هستند.

زیر آسمان ایران همسایه ها

قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بزرگ ترین شوکی 
بود که در یک ماه گذشته دنیا تجربه کرد. قدرت گرفتن 
آنها هم زمان با رفتن آمریکا از این کشور خبری بود که 
کمتر کسی فکرش را می کرد واقعیت داشته باشد، اما 
آنها به راحتی حتی وارد پایتخت شدند و رئیس جمهور 
افغانستان با ترک کشور، آنها را به قدرت اصلی کشور 
تبدیل کرد. اما طالبان با آن ســابقه و پیشینه عجیب و 
غریب به عنوان یک گروه تروریســتی چگونه قرار است 
به عنوان یک دولت از ســوی جامعه جهانی پذیرفته 
شــود؟ مقام های سیاســی در بیشتر کشــورهای دنیا 
درخصوص نوع رابطه شــان با طالبان منتظر تشــکیل 
حکومت هســتند. درحال حاضر یک نظام سیاسی در 
افغانســتان از قدرت رفته و نظام سیاسی بعدی هنوز 
روی کار نیامده است. در واقع هنوز طالبان به عنوان یک 
دولت یا آن چنان که خودشان می گویند امارت اسلامی 
عملکردی ندارد. پیشــینه پر از خون و خاکستری دارد، 
اما به هر حال درحال حاضر ادعا می کند که تغییر کرده 
و گرچه این تغییر از سوی افکار عمومی در افغانستان 
و جهان پذیرفته نشــده، اما عملکــرد طالبان در مقام 
دولت یا امارات اســت که می توانــد آن را ثابت کند و 
منجر به تصمیم گیری درباره آن شود. برای آمریکایی ها 
و بســیاری از کشورهای اروپایی این مسئله ملاک برای 
تصمیم گیری درباره وضعیت افغانســتان است؛ مثلا 
اینکه آیا در افغانســتان تحت سلطه طالبان این اجازه 
داده می شود که نیروهای خارجی و افغانستانی هایی 

که با گروه هــای خارجی همکاری می کنند از کشــور 
خارج شوند؟ مسئله دیگر این است که رفتار آنها با زنان 
چگونه خواهد بود؟ رویکردشــان نســبت به رسانه ها 
چگونه است؟ آیا افغانستان را به سمت جنگ داخلی 
پیش می برند یا خیر؟ حقوق اقوام و اقلیت ها در دوران 
آنها رعایت می شــود یا خیر؟ به هر حــال تصویری که 
از افغانســتان جدید قرار اســت به دنیا مخابره شود، 
حائز اهمیت اســت؛ بااین حال، ممکن اســت حتی در 
بعضی از این موارد هم شــاهد زیرپاگذاشتن وعده ها یا 
حقوق مســلمی از سوی طالبان باشیم، اما کشورهای 
غربــی به ویژه ایالات متحده در برابر آن ســکوت کرده 
و به ســمت پذیرش دو فاکتوی آن حرکت کنند. شاید 
بعدهــا ادله ای بیاورند که مثــلا الزامات امنیتی لازمه 
چنین رفتاری بود و باید طالبان را تحت این شــرایط به 
رسمیت می شــناختند؛ چراکه این نگرانی وجود دارد 
که اگر دولت های غربی به سمت منزوی کردن طالبان 
پیش بروند، این گروه تلاش بیشــتری بــرای اقدامات 
رادیکالی و ماجراجویانه انجام دهد. روشی که ممکن 
است منجر به قدرت گرفتن داعش در افغانستان شود. 
از این جهت ممکن اســت در یک شرایط انتخاب بین 
بد و بدتر آمریکا و اروپا بپذیرند که مطالبات اولیه شان 
را کنــار بگذارند و به خاطر شــرایط اضطرار قبول کنند 
با طالبان همکاری کنند و مثلا بر مســئله رفتار آنها با 
زنان یا اقلیت ها چشــم بپوشــند. برای همین چندان 
نمی توان با قدرت گفت که جامعه جهانی تا زمانی که 
حقوق بشر در افغانستان به رسمیت شناخته نشود و 
طالبان خود را اصلاح نکند، آنها را به رسمیت نخواهد 
شناخت. ممکن اســت آنها شــرایط را در افغانستان 
بحرانی تلقی کنند و به خاطر ملاحظات امنیتی شان با 

آنها همکاری کنند.

چگونه یک «گروه تروریستی»
 به «دولت» تبدیل می شود؟

 امیرعلى ابوالفتح
 کارشناس مسائل آمریکا

روزگار کرونایى

یادداشت

وضعیت کرونا در ایران به شدت حاد و تأسف برانگیز 
اســت. در عین حال برخی تصمیمــات در این زمینه 
مطرح می شــود که نشــان از عدم سیاســت مشترک 
می دهــد. امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجــه در 
گفت وگوی تلویزیونی اطلاع داد که «نخست وزیر عراق 
تا ۴۸ ساعت آینده خبر لغو روادید را خواهد داد». وی 
البته تأکید کرد: «حضور میلیونی در راهپیمایی اربعین 
نداریم». این در حالی اســت که معاون عتبات عالیات 
سازمان حج و زیارت به ایســنا گفته است: «مقرر شد 
در صورت پذیرفتــن عراق، اعزام زائران برای اربعین با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی صورت گیرد». او اعلام 
کرده اســت: «درباره تعداد زائران صحبتی نشده؛ زیرا 
عراق هنوز هیچ گونه دستورالعملی به صورت رسمی 
صــادر نکرده اســت». در عیــن حال ابــراز امیدواری 
کرده اســت: «طبق توافق گذشــته دو کشــور، رایگان 
خواهــد بود؛ اگر قــرار به اعزام زائران باشــد، طی دو 
روز می تــوان برای ۵۰۰ هزار نفر ویــزا صادر کرد». این 
تصمیمات در حالی گرفته می شــود کــه دبیر قرارگاه 
عملیاتی مقابله با کرونا از ابلاغیه جدید دکتر وحیدی، 

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، به استانداران 
سراسر کشــور خبر داد و گفت: «دستور وزیر کشور به 
برقراری تمهیدات لازم از ســوی اســتان های مرزی و 
دســتگاه های ذی ربط، در راستای پیشــگیری از ورود 
ســویه کرونای لامبدا از کشورهای مبدأ جهش یا دیگر 
کشورهایی که است شــیوع این نوع از ویروس در آنها 
مشــاهده و گزارش شده اســت». بابک دین پرست از 
پیش بینی تمهیــدات مراقبتی، کنترلی و پیشــگیرانه، 
آمادگی هــای لازم در راســتای تشــدید کنترل هــای 
مــرزی در مبادی قانونی (فرودگاه هــا، پایانه ها، بنادر، 
مناطق آزاد، بازارچه های مشــترک مرزی) و همچنین 
در مرزهای زمینی و دریایی کشــورمان با کشــورهای 
همســایه خبر داده اســت. این ابلاغیه وزارت کشــور 
برای اجرا و همکاری به اســتانداران، نیروهای مسلح، 
وزارت بهداشــت، خارجه، راه و شهرســازی، اقتصاد، 
میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، هلال احمر، نیروهای 
انتظامی و سازمان مدیریت بحران کشور رونوشت شده 
است. حال باید دید این وضعیت برای حضور افراد در 

اربعین چگونه خواهد بود.

چند روز پیش در فروشــگاهی حوالی خیابان 
هویزه یک خانــم چادری آمد و گفــت لطفا یک 
ســس هزار جزیــره برایم بخر تا لای نــان بریزم و 
بخورم. بی بروبرگرد پیشــنهادش را رد کردم و به 
خریدم ادامــه دادم. کمی بعد فکــرش را کردم 
کــه کــی و از کجا به این نقطه رســیدم که چنین 
رفتاری را در کســری از ثانیه تجزیه و تحلیل کنم 
و بر اساسش تصمیم بگیرم و پیشنهاد کمک یک 
انســان را رد کنم؛ درحالی که هم توانایی برآوردن 
خواســته اش را داشــتم و هم قلبا کمک کردن به 
دیگران را دوست دارم. نزدیک به دو دهه زندگی 
در تهــران حالا من را جوری بــار آورده که خیلی 
ســریع این رویدادها را در یک نظام ارزش گذاری 
قرار می  دهم و بر اســاس آن تصمیــم می گیرم. 
بی تعــارف بخواهــم بگویم مســئله کمک کردن 
یکــی از چالش های بزرگ من بــرای زندگی کردن 
در تهران اســت. زندگی در شهرهای کوچک این 
دردســرها را نداشــت. شما می دانســتید که چه 
کســانی دستشــان به دهنشان نمی رســد و باید 
گوشــت قربانی عید قربان را برایشــان ببری یا دم 
عید لباس و کفشــی به دستشــان برسانی. تقریبا 
همه همدیگر را می شناختند و در چنین بافتی هم 
شــما به نیازمند کمک می کردی و هم احســاس 
نمی کردی کســی از نوع دوســتی ات سوءاستفاده 
می کند؛ امــا در تهران همه چیز متفاوت اســت. 

در همه این ســال ها در معرض درخواســت های 
کمک فراوانی هســتیم و حجم این درخواست ها 
در این ســال ها چنان زیاد است که دیگر به راحتی 
می توان نادیده اش گرفت. رفتارهای تکرارشونده، 
داســتان های پرســوز و گداز و تکراری در نهایت 
شما را به جایی می رساند که فکر می کنی اشتباه 
کــرده ای و دارند ســرت کلاه می گذارند. دم عید 
که می شــود خیابان هــای تهران پر می شــود از 
کودکانی با ترازوی شکســته و چشم های اشک بار 
کــه بالاخره دل عابری را بــرای پرداختی به رحم 
می آورد. خودم حداقل تاکنون پنج بار در معرض 
ایــن داســتان تکراری قــرار گرفته ام کــه در یک 
تاکســی با راننده ای که مصرانه از فرد پشت خط 
درخواســت می کند ۵۰ هزار تومــان برای خرید 
کیک تولد فرزندش کارت به کارت کند، تنها باشم. 
بــار اول و دوم پــول را هم پرداخــت کردم ولی 
یک بار محض امتحان شــماره کارت و موبایلم را 
دادم تا طبق پیشــنهاد خودش پول را پس بدهد 
و نــداد. ایــن آزمون را بــا دیگرانی هــم امتحان 
کردم. جوان فومنی جلوی داروخانه ســیزده آبان 
کــه پول داروی مــادرش را گرفــت و برنگرداند. 
مرد افغانســتانی ای که پول برگشت به کرمان را 
می خواست و برنگرداند. تکرار این رفتار باعث شد 
به نتیجه برسم که حجم بالای این درخواست ها 
برای سوءاســتفاده از نوع دوستی  است؛ آن هم در 
این روزگار که بســیاری به کمــک دیگران احتیاج 
دارند. این چهره های فیک و کمک خواهان قلابی 
کار را خراب کرده اند. دیگر تشــخیص درســت از 
غلط بسیار ســخت اســت. این یکی از مهم ترین 

بحران های زندگی در تهران است.
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